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 در دو دهه گذشته، حداقل در 
منطقه آسیا-اقیانوسیه، شاهد 
گروه های  خطر  که  بوده ایم  آن 
چپ گــرا و قومی- سیاســی 
تهدید برخاســته از گروه های 
سیاسی-مذهبی را تحت الشعاع 
خود قرار داده است. گروه های 
مهمی  خطر  همچنان  چپ گرا 
به  منطقه  این  دولت های  برای 

شمار می روند.

 ویژگی فعالیت های تروریستی 
تأثیرپذیری  در حال حاضــر 
عمــده از جنبش های فراملی 
مانند داعش و گروه های مرتبط 

با آن است.

در منطقه آسیا- اقیانوسیه، داعش بیشترین فعالیت را در جنوب آسیا دارد 
و در تمامی کشورهای این منطقه، به جز نپال و بوتان، به شبکه سازی روی 
آورده است. اتباع هند، سری لانکا، مالدیو، بنگلادش، پاکستان و افغانستان 
هم در سوریه و عراق به داعش، النصره و دیگر گروه های سلفی پیوسته اند.

بعد از ســال ۲۰۱۴ که داعــش خلافت خود را 
در خاورمیانه اعلام نمود، هر ســاله شــاهد کاهش 
فعالیت های تروریســتی در جهان بوده ایم اما میزان 
فعالیت های تروریســتی در حال حاضر هنوز هم دو 
برابر دهه قبل و پنج برابر سال ۲۰۰۱ است. منطقه 
آسیا- اقیانوسیه که مشتمل بر بخش عمده ای از آسیا 
و همچنین آمریکای شمالی، اقیانوسیه و قسمت هایی 
از آمریکای جنوبی نیز است، مدت ها است که دارای 
یکی از بالاترین میزان جرایم تروریســتی در جهان 
است و چند سال اخیر نیز در این میان استثنا نبوده 
اســت. در این مقاله ابتدا نگاهی نظری به ریشه ها و 
تقسیم بندی های تروریســم در این منطقه خواهیم 
داشت؛ ســپس به بررسی حملات تروریستی انجام 
شده در این منطقه در طی سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ 
خواهیم پرداخت و نهایتــاً تحلیلی کلی از وضعیت 

تروریسم در منطقه و آینده آن خواهیم داشت.
فعالیت هــای آشــوب گرایانه و تروریســتی در 
منطقه آسیا-اقیانوســیه را می توان به ســه دسته 
کلی تقســیم کرد: تروریســم چپ گرایانه که در پی 
براندازی حکومت های سرمایه داری است، تروریسم 
قومی- سیاسی که توسط گروه هایی انجام می شود که 

بر اساس اعلام »بسام المولوی« وزیر کشور لبنان در 
انتخابات پارلمانی امسال لبنان ۷۱۸ نفر در قالب ۱۰۳ 
فهرست برای کســب ۱۲۸ کرسی پارلمان با یکدیگر 
رقابت کردند. وزیر کشــور لبنــان در اظهاراتی گفت: 
»نام ۱۱۸ کاندیدای زن در لیست های انتخاباتی امسال 
وجود دارد؛ بنابراین در این دوره شاهد بیشترین میزان 

از مشارکت زنان در انتخابات لبنان هستیم.«
 بر اساس نظام انتخاباتی تناسبی، کرسی های احزاب 
مختلف به تناسب تعداد رأیی که کسب می کنند، به آنان 
تعلق می گیرد. اگر فرض کنیم سه لیست در یک حوزه 
انتخاباتی بر سر ۱۰ کرسی رقابت می کنند و لیست اول 
۶ هزار رأی، لیســت دوم، سه هزار رأی و لیست سوم 
هزار رأی به دست بیاورد، کرسی های دهگانه به تناسب 
آرای به دست آمده هر لیست، میان آنها تقسیم خواهد 
شد: لیست اول شش کرسی، لیست دوم سه کرسی و 

لیست سوم یک کرسی.
ساختار انتخابات

همچنیــن در قانون جدید، رأی دهندگان هم باید 
به لیست ها رأی بدهند و هم اینکه یک نفر را از همان 
لیست به عنوان نامزد برتر یا برگزیده خود انتخاب کنند 
)معروف به »الصوت التفضیلی«(. این گزینه نقشی مهم 
در ورود کاندیداها ایفا می کنند.رأی تفضیلی یا ترجیحی 
باید از همان فهرســتی باشد که رأی دهنده به آن رأی 
داده است. اگر فرد رأی دهنده، رأی ترجیحی ندهد مابقی 
رأیی که به یک لیست داده صحیح است همچنین اگر 
بیش از یک رأی ترجیحی داد، این رأی شمرده نمی شود 

و تنها لیستی که به آن رأی داده به حساب می آید.
کرسی های پارلمان آینده لبنان میان احزاب سنی، 
شیعه، دروزی، علوی، مارونی، کاتولیک رومی، ارتدوکس 
رومــی، انجیلی، کاتولیک ارمنــی، ارتدوکس ارمنی و 
اقلیت ها تقسیم می شود. ۶۴ کرسی متعلق به مسیحیان 
است. مسیحیان مارونی: ۳۴ کرسی؛ مسیحیان ارتدکس: 
۱۴ کرسی؛ مسیحیان کاتولیک: ۸ کرسی؛ مسیحیان 
ارمنی ارتدکس: ۵ کرسی؛ مسیحیان ارمنی کاتولیک: 
۱ کرســی؛ مســیحیان انجیلی: ۱ کرسی؛ اقلیت های 
مسیحی: ۱ کرسی. ۶۴ کرسی نیز متعلق به مسلمانان 
اســت. سنی: ۲۷ کرسی؛ شیعه: ۲۷ کرسی؛ دروزی: ۸ 
کرسی؛ علوی: ۲ کرســی. در نهایت ائتلاف گروه های 
سیاســی راه یافته به پارلمان، برای تعیین نخست وزیر 

سرنوشت ساز خواهد شد.
بر اساس نتایج نهایی انتخابات پارلمانی لبنان هیچ 
یک از ائتلاف های احزاب سیاسی لبنان موفق به کسب 
اکثریت مطلق نشــده اند. چنان که سید حسن نصرالله 
تأکید کرد: »هیچ گروه سیاسی ای در کشور نیست که 
بتواند ادعا کند اکثریت پارلمانی از آن هاســت. تاکنون 
تمام افراد مورد احترام و منطقی چنین ادعایی نکرده اند. 
ما امروز در برابر مجموعه ای از فراکسیون های پارلمانی و 
احزاب سیاسی و نمایندگان جدید و مستقل قرار داریم 
که شاید مصلحت لبنان و مردم کشور در همین چیزی 
بــوده که رخ داده و در اینکه نه این گروه و نه آن گروه 

اکثریت را به دست نیاوردند.«
نتایج انتخابات

هر چند ائتلاف جریان مقاومت در این انتخابات با 
۶۲ کرسی همچنان اکثریت عددی تعداد کرسی های 
پارلمانــی را در اختیار دارد امــا این اکثریت همچون 
مجلس گذشــته مطلق نیســت. بر این اساس ائتلاف 

جریــان ۱۴ مارس جمعا ۵۵ کرســی از مجموع ۱۲۸ 
کرســی پارلمان را به خود اختصاص داده و ۱۱ کرسی 

هم به جریان نوظهور تغییر اختصاص یافته است.
به اعتقاد محافل سیاسی چنانچه دبیرکل حزب الله 
لبنان بر آن تاکید کرد، پیام اصلی این انتخابات شکست 
تلاش چهارساله جریان غربی-عربی برای فاصله انداختن 
میان محور مقاومت با پایگاه مردمی آن اســت. محور 
آمریکایی-سعودی با اتکا به نتایج این انتخابات تلاش 
می کند با بحران  سازی داخلی برای حزب الله، مقاومت 

را درگیر مسائل داخلی کند.
سید حسن نصرالله با اشاره به نتیجه بزرگی که در 
انتخابات لبنان رقم خورد، اظهار داشت: »این دستاورد 
پس از حمله رســانه ای و روانی شدید علیه ما و علیه 
متحدان مقاومت و فشــار اقتصادی و بحران  ســازی ها 
صــورت گرفت. به رغم تمام تهدیدات و هرا س افکنی ها 

برای ترســاندن مــردم و بازگرداندن آ ن هــا، این ها به 
نتیجه ای نینجامید. حضور چشمگیر در سه مرحله یک 
پاسخ بود. حضور چشمگیر در روز رأی گیری یک پاسخ 
و همچنین نتایجی که منتشر شد، یک پاسخ دیگر بود. 
علی رغم سال ها کمپین ستیزه جویانه علیه مقاومت که 
آمریکایی ها آن را هدایت می کردند و ]دیوید[ شــنکر 
)دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک( 
به آن اعتراف کرد تعداد آرای ما و اعضایمان در پارلمان 
افزایش یافت. امیدوارم همه اظهاراتی که را شنکر مطرح 
کرد، بخواننــد.« دبیرکل حزب الله ادامه داد: »آنچه در 
ارتباط با مقاومت رخ داد، یک پیروزی بزرگ بود که ما به 
آنها افتخار می کنیم و می بالیم به ویژه زمانی که وضعیت 
این نبرد را می نگریم و آنچه در آن استفاده و هزینه شد. 
آنچه نیز در ارتباط با جامعه شریف اهل تسنن رخ داد، 
مسئله بسیار مهمی است که نیازمند یک رویکرد آرام، 

مسئولانه و دقیق است.«
تبیین پیروزی

سید حسن نصرالله همچنین به دروغی دیگر درباره 
مداخله ایران در امور لبنان اشاره کرد و گفت: »ما سفیر 
آمریکا را دیدیم که در مراکز اخذ رأی ســرک کشید و 
سفارت آمریکا لیســت ارائه می دهد و سفیر عربستان 
سعودی نیز که خود فعال ترین کارزار انتخاباتی در لبنان 
بود. بحران ها تنها با مشــارکت و همکاری و به دور از 

خصومت ها حل و فصل می شوند. پس بیایید روی نقاط 
مورد اتفاق نظر تمرکز کنیم.«

انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشــنبه )۱۵ مه( در 
موعد مقرر، اما در سایه مداخلات خارجی برگزار شد تا 
تهدیدها و تمهیداتِ به تاخیرافتادن آن توسط دشمنان 
مردم لبنان از بین بروند. از بین تمام سفارت خانه های 
فعال در بیروت با هدف تحریف نتایج انتخابات و جلب 
آراء مردم به سود متحدان داخلی خود، سُفرای ایالات 
متحده آمریکا و عربستان سعودی، از همه پرُکارتر بودند.
در یک نگاه اجمالی: سفارت خانه های واشنگتن و 
ریاض سعی کردند تا با دو راهبرد تحرکات ضدامنیتی 
علیــه مردم و تزریق منابــع مالی به جریان های تحت 
تسلط خود، نتایج انتخابات را مهندسی کنند. مداخلات 
آمریکایی-سعودی در انتخابات پارلمانی لبنان محدود 
به تبلیغات غیرمســتقیم و تامین مالی نشــد؛ بلکه تا 
به راه انداختن یک تقابل رســانه ای با مقاومت حزب الله 
پیش رفت. سیاســت آمریکا و عربســتان سعودی در 
تضعیف متحدان مســیحی حزب الله لبنان با موفقیت 
همراه نشــد و امیدها برای تشکیل فراکسیون بزرگ تر 
با مشارکت جنبش آزاد میهنی زنده ماند. سفارت های 
واشــنگتن و ریاض با به راه انداختن کمپین »تغییر« 
به دنبــال تداوم اتهامات خود به حزب الله و دور کردن 
مردم از آن بودند که نتایج انتخابات، شکست شــان را 

اثبات کرد. تشــکیل به موقع فراکســیون بزرگ تر در 
پارلمان با جلب مشــارکت گروه های مســتقل ملی و 
مسیحی، شکست پروژه ضدمقاومت آمریکا و عربستان 
را تکمیــل خواهد کرد. تلاش های آمریکایی-عربی در 
جهت مهندســی روند و نتایج انتخابات پارلمانی لبنان 
به رهبری واشنگتن و ریاض انجام شد؛ زمانی اهداف و 
ابزارهای این دو مشابهت بیشتری پیدا کرد که تضعیف 
گروه های سیاسی ملی گرا )مانند جنبش آزاد میهنی( و 
احزاب مقاومت )نظیر جنبش حزب الله و جنبش امل( 
به عنوان سیاست مشترک شــان انتخاب شد. متفرق 
کردن آراء لبنانی های طرفدار متحدان حزب الله و تقویت 
پایگاه اجتماعی احزاب تندرو و همسو با سیاست های 
عربی-صهیونیستی هدف اصلی سفارت خانه های ریاض 

و واشنگتن در بیروت بود.
آنان باتوجه به وضعیت کنونی لبنان در ســطوح 
سیاسی و اقتصادی، بهترین ابزار نیل به این هدف را پول 
و تزریق کمک های مالی به متحدان خود یافتند. تاثیر 
تزریق این اموال آمریکایی-سعودی در چند جا خود را 
نشان داد که اولین مرحله آن قبل از آغاز روند رای گیری 
بود. ســتادهای انتخاباتی حــزب »نیروهای لبنانی« و 
»گردان های لبنان« در تبلیغات بسیار متفاوت بودند و 
برخورداری شــان از امکانات مالی برای جلب آراء مردم 
مشهود بود. مرحله دوم تاثیرگذاری این کمک های مالی، 

در روز انتخابات نمایان شــد؛ جایی که حزب نیروهای 
لبنانی وابسته به سمیر جعجع و گردان های لبنان )دو 
حزب ضد مقاومت ۱۴مارس( تقریباً در تمام طول روز 
بزرگ ترین و شناخته شده ترین شبکه های لبنانی را در 
اختیار داشتند. این شبکه ها در برخی ساعات رای گیری، 
فعالیت های دفاتر مرکزی احزاب همسو با واشنگتن و 

ریاض را به طور زنده پوشش داده و پخش کردند.
این وضعیت موجب واکنش ها و تحلیل های بسیاری 
در داخل و خارج لبنان شــد. نه تنها احزاب نزدیک به 
جنبش های مقاومت، بلکه ســایر احزاب و جریان های 
سیاسی لبنانی نیز به کمک های مالی و تقابل رسانه ای 
احزاب آمریکایی و سعودی اشــاره کرده و از عملکرد 
ضدملی آنان انتقاد کردند. برای مثال، »جبران باسیل« 
رهبر جنبش آزاد میهنی لبنان در نشســتی انتخاباتی 
و در مقابل رســانه ها اعلام کرد می دانیم پولی را که در 
انتخابات خرج می شود، منبع منطقه ای شناخته شده ای 
دارد و این نشــان می دهد که مبارزه انتخاباتی محدود 
به بعُد داخلی نیست. این رهبر احزاب مسیحی لبنان، 
روش سمیر جعجع را تقلب و تحریف اراده مردم با خرج 

کردن پول دانست.
»عبدالباری عطوان« تحلیلگر برجسته جهان عرب، 
یک روز پس از انتخابات و با نتایج اولیه آن، در سرمقاله 
روزنامه اینترنتی خــود )رای الیوم( اذعان کرد که تمام 

کشورهایی که در انتخابات لبنان پول هزینه کرده بودند به 
هدف خود رسیدند؛ وی در اینجا تلویحاً اشاره ای به میزان 
آراء حزب سیاسی سمیر جعجع داشت که مورد حمایت 
آشکار سعودی-آمریکایی است. یک روز قبل از انتخابات 
نیز جبران باسیل علناً گفت رئیس حزب نیروهای لبنانی 
)جعجع( دست نشانده کشورهای عربی است و انتخاب او، 

رای به »اسرائیل« و »داعش« خواهد بود.
»ولید البخاری« ســفیر عربســتان ســعودی با 
اعلام نتایج اولیــه انتخابات پارلمانی لبنان و خبرهای 
ضدونقیض از شکست متحدان جنبش حزب الله در برخی 
حوزه های انتخابی، نتوانست خوشحالیِ موقت خود برای 
کســب ۲۴ کرسی توسط حزب سمیر جعجع را پنهان 
کند و با توئیت آیه ای قرآنی، مردم لبنان را یاری کنندگان 
خدا و افراد پیروز خواند. ذوق او دوام چندانی نداشــت 
و با تکمیل روند شــمارش آراء، رئیس حزب مسیحی 

متحد مقاومت در لبنان با اعلام موفقیت در انتخابات، 
متحدانش را قادر به تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی 
خواند و خاطرنشان کرد که مبارزه انتخاباتی در لبنان، 

در واقع مبارزه با آمریکا و اسرائیل بوده است.
سفارت واشنگتن با طرح های سیاسی و ضدامنیتی 
خود در بیروت مکمل پول های سعودیِ خرج شده در 
لبنان اســت؛ جایی که برای آمریکا و متحد اصلی اش 
در منطقه ]رژیم صهیونیســتی[ اهمیت ویژه ای دارد. 
درباره اســتراتژی واشنگتن در این انتخابات باید گفت 
که راهبردهای آمریکایی در جهت شکل دادن به نتایج 
مورد نظر، از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد. آمریکایی ها 
از آن اعتراضات و تداومش به نفع خود استفاده  کردند؛ 
از یک سو با محاصره اقتصادی ملت لبنان، عرصه را بر 
مــردم و فعالیت  بازارهای این کشــور تنگ کردند و از 
سوی دیگر، با فشار سیاســی برمقامات بیروت قدرت 
بیشتری برای عوامل دست نشانده  خود در داخل لبنان 
خریدند. این اســتراتژی را در طول این ســه سال تا 
آن جایــی ادامه دادند که بخش قابل توجهی از جامعه 
لبنان در این انتخابات، براساس وعده های خارجی و به 
امید کمک نهادهای اقتصادی ]نظیر صندوق بین المللی 
پول[ به پای صندوق های رای آمدند. آمریکایی ها با شعار 
»تغییر« مردم را جذب کردند و در آخر با واقعیتِ »فقر 

و بی ثباتی« رها خواهند کرد.

با پایان شــمارش آراء انتخابات پارلمانی لبنان و 
کسب کرســی های قابل توجه برای جریان مقاومت 
و متحدانش، ذوق آمریکایی ها و ســعودی ها فروکش 
کرد؛ اما آنها قطعاً خود را برای مرحله مابعد انتخابات 
آماده خواهند کرد. موفقیت جنبش حزب الله و متحدان 
ملی گرایش زمانی تکمیل خواهد شــد که بتوانند در 
مدت زمان کوتاهی فراکســیون پارلمانــی بزرگتر را 
تشــکیل داده و به تبــع آن، انتخاب رئیس جمهور و 
آغاز به کار دولت جدید را تسریع نمایند. در غیر این 
صورت، سناریویی جز یک پارلمان متفرق و غیرمنسجم 
در دستور کار مداخله گران خارجی در امور لبنان قرار 
نخواهد گرفت. مداخله گران آمریکایی و ســعودی بار 
دیگر ســعی خواهند کرد تا با تعویق تشکیل دولت و 
با افزایش دامنه بحران های معیشتی لبنان، حزب الله 
را مسئول وضع موجود نشــان دهند و برای اهدافی 
همچــون جنگ داخلی و خلع ســلاح مقاومت تلاش 
نمایند. اما با این وجود، درخواست گروه های ملی گرا 
و دعوت احــزاب پیروز مقاومت لبنان از ســایر رقبا 
و جریان های سیاســی برای مشارکت حداکثری در 
پارلمان جدید و اتحاد در مقابل موج  مداخلات خارجی، 
شکست جدیدی بر ائتلاف واشنگتن-ریاض در بیروت 

تحمیل خواهد کرد.
لزوم اصلاح ساختار انتخابات

در پایان باید توجه کرد که لبنان چند وقتی است 
که زایشــگاه مشکلات اســت. از هر مشکل، مشکلی 
دیگر تولد می کند و ریسمانی نامرئی مشکلات باربط و 
بی ربط را به هم متصل می کند و از آن تار عنکبوتی را 
می سازد که هر که را واردش شود، گرفتار خود می کند. 
دولت های ائتلافیِ قومی-قبیله ای که به جای پیگیری 
مصالــح ملی پیگیر مصالح قوم و قبیله خود هســتند، 
توانایی شکافتن این تار و بهبود اوضاع را ندارند. این ها 
به جای حل مسائل متمرکز بر وارونه  سازی حقایق اند، 
از این رو نه تنها مســائل را حل نمی کنند بلکه باعث 
افزونی آن می شوند. سید »حسن نصرالله« تأکید دارد: 
»حزب الله مدافع منافع ملت لبنان است«، اما تا وقتی 
همه گروه های لبنانی بر سر »منافع ملی لبنان« اجماع 
نکنند، نتیجه ای حاصل نمی شود، البته خود این امر هم 
مبتنی بر داشتن تعریف روشنی از »منافع ملی« است.
چنان که دبیرکل حزب الله گفت: »اکنون مغالطه، 
خلط میــزان محبوبیت مردمی و تعــداد نمایندگان 
است. این در لبنان نادرست است زیرا نظام انتخاباتی و 
سیاسی فرقه ای است و بدتر آنکه تقسیم بندی حوزه های 
انتخاباتی بر اساس یک معیار علمی نبوده و حتی معیاری 
نیز برای توزیع وجود ندارد. توزیع حوزه های انتخاباتی به 
شیوه ای غیرعلمی صورت گرفته چراکه بر اساس منافع 
برخی سران سیاسی بریده و به یکدیگر چسبانده شده 
است. می توان گفت که تعداد نمایندگان هر حزبی تنها 
در یک حالت نشان دهنده گزینه ها و اراده مردمی است 
و آن این اســت که قانون انتخابــات برپایه یک حوزه 
انتخاباتی واحد، خارج از محدودیت فرقه ای و با حضور 
نسبی باشد و افراد بالای هجده  سال بتوانند رأی دهند. 
نظام فعلی انتخابات، عادلانه نیست چون یک نفر با ۵۰۰ 
رأی ممکن است کرسی پارلمان را به دست بیاورد در 
حالی که دیگران با هزاران رأی نتوانند به پارلمان برسند. 

خواستار تغییر این قانون هستیم.«
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

امین الاسلام تهرانی

مروری بر انتخابات پارلمانی لبنان

پیروزی زیر بمباران دشمن

اشــاره: حدود دو سه سالی است که حملات رسانه  ای رسانه های عربی-سعودی منطقه و لبنان متمرکز بر تخریب چهره مقاومت به 
ویژه حزب الله لبنان اســت و کارزارهای مختلفی از طرف سفارت آمریکا و سعودی در جریان است که هدف آنان زدن حزب الله است و 
پول های کلانی برای این هدف خرج شده است. با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی لبنان این »بمباران تبلیغاتی دشمن« علیه حزب الله 
شدت فراوان گرفت تا مقدمات شکست این جنبش در انتخابات فراهم شود، اما زیر این بمباران تبلیغاتی شدید، ائتلاف مقاومت لبنان 

بیشترین آراء انتخابات را به خود اختصاص داد تا »پیروزی زیر بمباران دشمن« محقق شود.
سرویس خارجی

یسم  ور تر به  نو   نگاهی 
آســیا-اقیانوسیه در 

۲۵۰۰ نفر است که شامل ۷۰۰ تاجیک، ۵۰۰ قرقیز، 
۴۰۰ قزاق، ۳۶۰ ترکمن و ۲۰۰ ازبک اســت. تعداد 
اتباع اهالی کشــورهای شــمال شرق آسیا و جنوب 
اقیانوسیه نیز اگرچه پایین است، اما بی سابقه و فراتر 
از حد پیش بینی ها است؛ به طوری که مثلًا در حال 
حاضر ۱۰۰۰ اویغور چینی در سوریه حضور دارند و 
۱۱۰ تبعه استرالیا نیز در سوریه و عراق به گروه های 
تروریســتی پیوسته اند. در جنوب آسیا نیز وضعیتی 
مشــابه حاکم اســت. مطابق با گزارش های موجود 
بین ۵۰۰ تا ۱۰۰ افغانستانی و پاکستانی در عراق و 
سوریه به داعش، جبهه النصره یا سایر گرو ه های مشابه 
پیوسته اند و ۲۰۰ نفر از اتباع مالدیو، ۳۶ سریلانکایی و 
۲۳ هندی نیز به عضویت گروه های تروریستی داعش 

و النصره درآمده اند.
در دو دهه گذشــته، حداقل در منطقه آســیا-
اقیانوســیه، شــاهد آن بوده ایم که خطر گروه های 
چپ گرا و قومی-سیاسی تهدید برخاسته از گروه های 
سیاســی-مذهبی را تحت الشــعاع خود قــرار داده 
است. گروه های چپ گرا همچنان خطر مهمی برای 
دولت های ایــن منطقه به شــمار می روند. ازجمله 
این گروه ها می توان به ناگزال ها )گروه شورشــی و 

ابو محمد عدنانی، سخنگوی داعش، تشکیل شاخه 
این گروه در منطقه موســوم به خراســان – شامل 
کشورهای افغانستان، پاکستان، بخش هایی از ایران 
و... را اعــلام نمود و به این ترتیب منطقه مذکور به 
اولین »ولایت« این گروه در قاره آســیا- البته به جز 

خاورمیانه- بدل شد.
در منطقه آسیا-اقیانوسیه، داعش بیشترین فعالیت 
را در جنوب آســیا دارد و در تمامی کشــورهای این 
منطقه، به جز نپال و بوتان، به شبکه  سازی روی آورده 
است. اتباع هند، سری لانکا، مالدیو، بنگلادش، پاکستان 
و افغانستان هم در سوریه و عراق به داعش، النصره و 
دیگر گروه های ســلفی پیوسته اند. البته داعش به جز 
منطقه مذکور در مقطعی به شدت به دنبال گسترش 
خلافت خود در شــمال شرق و جنوب شرق آسیا نیز 
بود و حتی تحلیل های کارشناسان مختلف در مقطعی 
نشان می داد که تحکیم شبکه های تروریستی این گروه 
در جنوب آسیا، آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرق، 
آسیای شمال شرق و اقیانوسیه، منطقه آسیا-پاسفیک 
را در معرض تهدید فزاینــده داعش قرار خواهد داد. 
زمانی هم که داعش در ژوئن ۲۰۱۴ نقشه ای را منتشر 
کرد که در آن منطقه ای به نام خراســان که مشتمل 

و توسط اتباع این کشور در خاک فیلیپین انجام شده 
بود و حاکی از گسترش دامنه سلول های تروریستی 
در منطقه و ترا- ملی شــدن این پدیده بود. ثانیاً این 
عملیــات دومین اتفاق از این جنس در فاصله زمانی 
شش ماهه در خاک فیلیپین بود و نکته مهم تر آن که 
وقوع دو عملیات تروریستی در خاک این کشور با این 

فاصله زمانی کوتاه در تاریخ فیلیپین بی سابقه بود.
ظهور تروریسم دست راستی

اتفــاق دیگــری کــه در این زمــان در منطقه 
آسیا-اقیانوسیه شاهد آن بودیم، انجام عملیات های 
تروریســتی بود که از ســوی افرادی با گرایش های 
دست راستی و علیه اقلیت ها انجام می شد. نقطه اوج 
این عملیات های تروریستی حمله برنتون تارانت در 
۱۵ مارس ۲۰۱۹ به مســاجد نور و لینوود در شهر 

کرایســت چرچ نیوزلند بود کــه در آن ۵۱ نفر جان 
خود را از دست دادند. آنچه باعث اهمیت این عملیات 
می شد، این بود که یک فرد بدون وابستگی به گروه 
تروریســتی خاص و به صــورت منفرد و خودجوش 
دســت به انجام عملیات تروریســتی زده بود- این 
پدیده اصطلاحاً تروریسم گرگ تنها نامیده می شود.

تیراندازی در پایگاه هوایی پنساکولا
در ششم دســامبر ۲۰۲۰ در طی تیراندازی در 
پایگاه نظامی پنســاکولا توســط یک افسر نیروی 
هوایی عربســتان به نام محمد سعید الشمرانی که 
دوره های آموزشــی را در این پایگاه سپری می کرد، 
ســه ملوان آمریکایی جان خود را از دســت دادند و 
۸ نفر نیز مجروح شــدند. بررســی حساب توئیتری 
الشمرانی پس ازاین حادثه نشان داد که او محتواهای 
ضدآمریکایی در این شبکه اجتماعی بارگذاری نموده و 
در مواردی هم نقل قول هایی از چهره های اصلی گروه 
القاعده مانند اسامه بن لادن یا ایمن الظواهری منتشر 
نموده است. بیل یار، وزیر دادگستری ایالات متحده 
اظهار داشت که این عملیات با انگیزه افراط گرایی و 
الهام از »ایدئولوژی جهادی« صورت گرفته است. او 
افزود که الشمرانی روز یازدهم سپتامبر ۲۰۱۹ پیامی 
با این مضمون در اینترنت منتشر کرده بود: »شمارش 
معکوس آغاز شده است«. وی سپس به محل برج های 
دوقلویی که در حملات یازده ســپتامبر مورد حمله 
قرار گرفته بود می رود و پس از آن بر شدت پیام های 

ضدآمریکایی خود تا دو ساعت قبل از انجام تیراندازی 
ادامه می دهد. این مقام بلندپایه قضایی در آمریکا در 
ادامه  یادآور می شود که در تحقیقات تکمیلی پلیس 
فدرال که بلافاصله پس از تیراندازی انجام شد هیچ 
نشــانه ای از همکاری و یا اطلاع دیگر نظامیان تحت 
آموزش در آمریکا از این اقدام یافت نشده است. با این 
وجود به گفته وزیر دادگستری آمریکا پلیس فدرال در 
ادامه تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بیست ویک 
نفر از نظامیان تحت آموزش در ایالات متحده حامل 
و یا منتشــرکننده »محتوی های تهاجمی« بوده اند. 
بر اســاس اظهارات وزیر دادگستری آمریکا پروفایل 
هفده تن از این نظامیان ســعودی حاوی مطالبی با 
گرایش های »جهادی و ضدآمریکایی« بوده اما هیچ 
نشــانه ای از عضویت و یا همدستی آنها با یک گروه 
تروریســتی یافت نشده است. ازآنجاکه این عملیات 
توسط یک افسر سعودی انجام گرفته بود، چالش های 
جــدی درباره تحقیق از نظامیــان خارجی که برای 
آموزش به ایالات متحده اعزام می شوند، ایجاد شده 
اســت. علاوه بر این عملیات مذکــور، یکی از معدود 
نمونه های عملیات تروریستی در خاک ایالات متحده 
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به شمار می رود.

چپ افراطی هند
یکی از گروه هایی که در سال های اخیر در کنار 
تروریســت های سلفی به دلیل فعالیت های خود از 
شهرت بسیاری، مخصوصاً در هند، برخوردار گشته 

است، ناگزال ها هســتند. ناگزال در هندوستان به 
اعضای هر گروه گریلایی کمونیستی گفته می شود 
که با حزب کمونیســت هند )مائوئیست( در پیوند 
باشد. اگرچه میزان مرگ و میز بر اثر عملیات های 
آنها بســیار کمتر از عملیات های گروه های سلفی 
اســت اما آنها بســیار فعال تر از گروه های جهادی 
هستند و میزان عملیات های انجام شده توسط آنان 
در سال ۲۰۱۸، دو برابر عملیات های کل گروه های 

تروریستی است.
ارتش نوین خلق فیلیپین

ارتش نوین خلق یک گروه شورشــی مائویســتی 
و شــاخه چهارهزارنفره از شورشــیان مســلح حزب 
کمونیســت فیلیپین است که اعضای آن از چهار دهه 
گذشته تاکنون علیه دولت مرکزی می جنگند. ارتش 

نوین خلق فعال ترین گروه تروریســتی در فیلیپین به 
شمار می رفت- پیش از بحران ماراوی و قدرت گرفتن 
داعش- که از نظر تعداد فعالیت های تروریســتی در 
ســال ۲۰۱۸، رتبه ۵ را در منطقه آسیا-اقیانوسیه به 

خود اختصاص داده بود.
شورش های جدایی طلبانه در جنوب تایلند

در کشور تایلند نیز شاهد آن هستیم که مذاکرات 
صلح از ســال ۲۰۱۸ متوقف شــده اســت و موج 
خشونت ها نیز که از سال ۲۰۰۴ رو به آرامی گذاشته 
بود، بعد از کشته شدن یکی از مظنونین جدایی طلب 
در بازداشت دولت، دوباره شدت گرفته است. نوامبر 
۲۰۱۹ خونین ترین ماه تایلند بعد از سال ۲۰۰۱ بود 
که در آن مردان مســلح ۱۵ نفر را در یک ایســت و 
بازرســی در جنوب تایلند به قتل رساندند. البته در 
ســال ۲۰۲۰، گروه باریســان رولوسی ناسیونال که 
بزرگ ترین گروه شورشــی در جنوب تایلند به شمار 
می رود، در اقدامی که از سال ۲۰۱۳ بی سابقه بود، با 
نمایندگان دولت بانکوک دیدار نمود و با آنها مذاکره 

کرد. البتــه اگرچه این دیــدار اقدامی مثبت تلقی 
می شود، اما دورنمای برقراری صلح در جنوب تایلند 

ناامیدکننده است.
شورش های جدایی طلبانه در میانمار

در چند ســال گذشــته منطقه آسیا- پاسفیک 
باز هم درگیر شــورش های جدایی طلبانه در میانمار 
و علی الخصــوص ایالت غربی روهینگیا بوده اســت؛ 
شــورش هایی که حاصل آن آوارگــی ۹۰۰ هزار نفر 
از مســلمانان این منطقه و مهاجرت اجباری آنان به 
بنگلادش و تشکیل بزرگ ترین اردوگاه های آوارگان 
جهان در این کشــور بوده ایم. بــا این وجود، بیش تر 
خشونت های این منطقه منبعث از فعالیت های گروه 
موسوم به ارتش آرخان است که در پی کسب استقلال 
از دولت مرکزی است اما در قبال مسلمانان سیاستی 
خشــونت بار و مشابه دولت دارد. ارتش آرخان در دو 
سال گذشته به فعالیت های خود شدت بخشیده است، 
به طوری که اولین عملیات خود را در سال ۲۰۱۹ علیه 
یک پاسگاه مرزی انجام داد که طی آن ۱۳ نفر جان 
خود را از دست دادند؛ از آن زمان و بر اثر درگیری های 

دو طرف صدها نفر جان خود را از دست داده اند.
وضعیت فعلی و دورنمای آینده

همان طور که در ابتدای گزارش هم مورد اشاره 
قرار گرفت، علی رغم تمامی فعالیت های تروریستی 
که از آنها ســخن به میان آمــد، این قبیل حملات 
چندین ســال است که روندی نزولی دارند و به طور 
مشخص این مسئله را می توان در پاکستان، تایلند، 
هند و اندونزی دید. مثلًا تعداد حملات تروریســتی 
در ســال ۲۰۱۹ در اندونزی از ۱۵ عدد در سال قبل 
از آن بــه ۸ عدد کاهش یافت. یکی از دلایل این امر 
قطعاً کشته یا دستگیر شدن رهبران اصلی گروه های 
 تروریســتی در منطقه اســت؛ مثلًا در سال ۲۰۱۹ 
محد رفیع الدین و وان مهد آکوئیل وان زینال عابدین 
که اصلی تریــن جذب کنندگان نیرو برای داعش در 
مالزی به شــمار می رفتنــد، در حمله نیروی هوایی 
روسیه در باغوز سوریه کشته شدند. ارتش فیلیپین 

نیز در همین ســال آخرین رهبر گروه مائوته شاخه 
داعش در فیلیپین- را به هلاکت رساند. یکی دیگر از 
اقداماتی که در این میان بسیار مؤثر بوده است، مقابله 
نرم با تروریسم است. مثلًا در ژوئن ۲۰۱۹ دولت هند 
۲۱ مرکز مشــاوره را در ایالت کرالا- که اصلی ترین 
مرکز حامیان داعش در هند به شمار می رود- تأسیس 
نمود تا از طرق نرم و اســتفاده از مشاوره به زدودن 
رادیکالیسم از منطقه اقدام کنند. در جولای ۲۰۱۹ 
نیــز دولت فیلیپین مجموعه جدیــدی از قوانین را 
اجرایی نمــود که یکی از بندهای آن، همکاری بین 
رهبران مذهبی و دولت بــرای جلوگیری از افتادن 
جوانان به دام افراطی گرایی است. البته در این میان 
چالش های جدی هــم وجود دارند که از جمله آنها 
می توان به بالاگرفتن موج ملی گرایی هندوئیستی در 
هند، وقایع مربوط به شــین جیانگ در چین، بحران 
آوارگان روهینگیا و بازگشت تروریست ها از خاورمیانه 

به کشور خود اشاره کرد.
منبع:  اندیشکده تبیین

جدایی طلب مائوئیستی که از اواسط دهه ۶۰ در هند 
به صورت متناوب فعال اســت(، حزب کمونیســتی 
ارتــش جدید خلق فیلیپین )شــاخه نظامی حزب 
کمونیست فیلیپین که در سال ۱۹۶۹ توسط خوزه 
ماریو سیســون تأســیس شده اســت( و گروه های 
 Runda Kumpulan Kecil جدایی طلبی مانند
در جنــوب تایلند و ارتش آزادی بخش بلوچســتان 
که به دنبال تجزیه منطقه بلوچســتان است، اشاره 
کــرد. علی رغم آنچه درباره تهدیــد گروه های چپ 
و جدایی طلب گفته شــد، خطر اصلی تروریسم در 
مقطع فعلی گروه های سیاســی-مذهبی هستند. از 
این منظر هم اشــاره به این نکته ضروری است که 
در بین گروه های سیاسی-مذهبی نیز شاهد کاهش 
نفوذ و فعالیت گروه های مســیحی، سیک، هندی و 
بودیست هستیم و در عوض فعالیت  گروه های سلفی 
بالا رفته اســت. نقطه اوج فعالیــت این گروه ها در 
منطقه آسیا-پاسفیک، افغانستان و پاکستان هستند 
و علی الخصوص میزان فعالیت آنها در قسمت هایی از 
خاک پاکستان که موسوم به مناطق قبیله ای فدرال 
هستند و در مرز شمال غربی این کشور با افغانستان 
قرار دارند، به شــدت بالا اســت. وزیرستان جنوبی و 
شمالی نیز در جنوب خاک پاکستان از نقاط بحرانی 
فعالیت گروه های سلفی است. با توجه به این که منطقه 
آسیا- اقیانوسیه محل زندگی ۶۴ درصد از مسلمانان 
جهان به شــمار می رود، گفته می شود که داعش در 
این منطقه به دنبال گسترش نفوذ، بی ثبات  سازی و 
تشکیل خلافت است. زمانی هم که در سال ۲۰۱۵، 
تعدادی از فرماندهان میانی طالبان پاکستان بیعت 
خود را با ابوبکر البغدادی رهبر طالبان اعلام نمودند، 

انگیزه های قومی دارند و آشوب های سیاسی-مذهبی 
کــه گروه های دارای انگیزه هــای دینی آن را انجام 
می دهنــد. تداوم آشــوب و بی ثباتی در بخش هایی 
از این منطقه مانند افغانســتان، پاکستان، سوریه و 
عراق وضعیت تروریسم در سراسر دنیا را تحت تأثیر 
قرار داده است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که 
درگیری های چپ گرایانــه و قومی هنوز هم در این 
منطقه رواج دارد و افزایش تنش های سیاسی-مذهبی 
در سراســر جهان، این منطقه را نیز تحت تأثیر قرار 
داده اســت. ریشــه تروریسم سیاســی-مذهبی در 
منطقه آسیا-پاســفیک به دهه ۹۰ بازمی گردد که 
جنگجویان فعال در جنگ افغانســتان و شوروی به 
کشورهای خود بازگشتند و به گروه های تروریستی 

موجود ملحق شدند.
ویژگی فعالیت های تروریســتی در حال حاضر 
تأثیرپذیری عمده از جنبش های فراملی مانند داعش 
و گروه های مرتبط با آن اســت. برای درک بیش تر 
وضعیت گروه های جهادی در منطقه آسیا-پاسفیک 
اشــاره به چند نکته می تواند روشنگر باشد. مطابق 
با پژوهشــی که موسســه تحقیقاتی پیو انجام داده 
اســت، بین ۱ تا ۱۰ درصد مسلمانان ساکن منطقه 
آسیا- اقیانوسیه حمایت و پشتیبانی خود را از داعش 
اعلام کرده اند که اکثریت عمده آنان نیز ساکن مالزی 
هســتند. جلوه ای از این مسئله را می توان در مثلًا با 
تأمل به این نکته بیش تر دریافت که در حال حاضر 
بیش تــر از ۸۰۰ مالزیایی و اندونزیایی که تعدادی از 
آنها را هم زنان و کودکان تشــکیل می دهند، تحت 
لــوای داعش در عراق و ســوریه مشــغول فعالیت 
هســتند؛ این به غیر از اتباع دو کشور مذکور است 
که به جبهه النصره پیوســته اند. تعداد اتباع آسیای 
مرکزی هم که به داعش یا جبهه النصره پیوسته اند، 

بر تمامی کشــورهای آسیای مرکزی، سریلانکا، هند، 
پاکستان و ایران بود را یکی از ولایات خود اعلام نمود، 
این نگرانی ها افزایش یافت. در حوالی سال ۲۰۱۶ نیز 
شاهد بودیم که داعش به شدت به دنبال جذب نیرو از 
منطقه آسیای جنوب شرقی است تا به رویای تشکیل 
خلافت خود در این منطقه جامه عمل بپوشاند. در آن 
زمان گفته می شد که این کار در یکی از این دو منطقه 
انجام خواهد گرفت: شمال اندونزی یا جنوب فیلیپین 
که نهایتاً شاهد اتفاقات سال ۲۰۱۷ در منطقه ماراوی 
فیلیپین و تصرف پنج ماهه این منطقه توسط شاخه 

داعش در فیلیپین بودیم.
انفجار کلیسای جامع کاتولیک ها در فیلیپین

اولین عملیات تروریســتی در سال ۲۰۱۹ و در 
کلیسای جامع کاتولیک ها در جزیره جولو در جنوب 
فیلیپین به وقوع پیوست که در آن ۲۳ نفر کشته شده 
و ده ها نفر مجروح شدند. انفجار اول ساعت هشت و 
چهل وپنج دقیقه صبح و هنگامی که دعای صبح روز 
یکشــنبه در حال برگزاری بود داخل کلیسا به وقوع 
پیوســت و پس از رسیدن نیروهای پلیس و امداد به 
محل بمب دوم در پارکینگ کلیسا و مقابل در کلیسا 
منفجر شــد. این عملیات توسط دو تبعه اندونزیایی 
انجام شده بود و انجام آن به گروه معروف و شناخته 
شده ابوســیاف و گروه جماعه انشــار الدوله– یکی 
از گروه های ســلفی فعال در اندونــزی که عملیات 
زنجیره ای تروریســتی معروف به ســورابایا در سال 
۲۰۱۸ هم به آن نسبت داده شده است- نسبت داده 
شــده است. آنچه به این عملیات تروریستی اهمیت 
زیادی داده بود، از دو نکته منبعث می شــد: اولاً این 
عملیات توسط گروه های تروریستی از کشور اندونزی 


